
 549 بررسى نقش و جايگاه ناجا در مديريت بحران هاى طبيعى مطالعة موردى: بحران سفيد(برف 1383)گيلان
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چكيده
زمينه و هدف: سرزمين پهناور ايران به دلايلى از جمله قرارگرفتن دركمربند زلزله آلپ وهيماليا، موقعيت 
جغرافيايى و...، همواره گرفتار بلاياى طبيعى و قهر طبيعت بوده به گونه اى كه هر ساله 31 نوع بلاياى طبيعى 
پيشرفته ترين  از  برخوردارى  به  توجه  با  انتظامى  و  نظامى  نيروهاى  ديگر  سوى  از  مى شود.  حادث  آن  در 
فناورى ها و تجهيزات به دليل حجم سازمانى بزرگ و آمادگى دايم براى واكنش سريع در برابر تهديدهاى 
و حفظ امنيت در هنگام بروز بحران هاى طبيعى مى توانند نقش موثرى ايفاى نمايند.اين پژوهش با هدف 
بررسى نقش و جايگاه ناجا در مديريت بحران هاى طبيعى (با نگاه به بحران سفيدگيلان)، و شناخت و دستيابى 

به عملكرد ناجا در مديريت بحران فوق مورد بررسى قرار گرفته است.
روش: اين تحقيق از لحاظ هدف، كاربردى و روش انجام پژوهش توصيفى، پيمايشى، تحليلى است.داده ها از 
انجام مطالعات اسنادى و كتابخانه اى و نيز مطالعات ميدانى گرد آورى شده است.جامعة آمارى با استفاده از 
روش نمونة خوشه اى چند مرحله اى انتخاب شده است كه تعداد آنها بر اساس فرمول كوكران برابر با 242 
نفر بوده كه در اين پژوهش 300 نفر انتخاب شده است.ضريب پايايى ابزار(پرسشنامه)با استفاده از ضريب 
آلفاى كرونباخ بيش از 0/7 بوده است.روش تجزيه و تحليل داده ها نرم افزار spss آزمون گاما، ضريب 

اسپيرمن و آزمون واريانس تك متغير بوده است.
يافته ها: بر اساس يافته هاى اين تحقيق، ناجا با توجه به برخوردارى از مستندات قانونى و رسالت و مأموريت 
مى تواند نقش اساسى در مديريت بحران هاى طبيعى داشته باشد. در نهايت مشخص گرديد كه در مجموع 
از ديد سازمان هاى امدادرسان و درگير، رضايت مندى كلىّ از عملكرد فرماندهى انتظامى استان گيلان در 

مديريت بحران بارش برف سنگين گيلان(بهمن83)وجود داشته و فرضيات تحقيق تأييد گرديد.
برف  طبيعى(بحران  بحران هاى  با  مقابله  در  ناجا  انتظامى  شيوة  بين  كه  مى دهد  نشان  نتايج  نتيجه گيرى:   
1383 گيلان) رابطة معنادارى وجود دارد.بدين وسيله فرماندهان انتظامى در هنگام بروز بلاياى طبيعى با 
آمادگى از قبل مى توانند بهترين روش ها وشيوه هاى انتظامى را در اسرع وقت و با بهترين كارايى ارائه دهند. 

كليد واژه ها: 
انتظامي، شيوه انتظامي، بحران، مديريت بحران، تعامل، آموزش، تجهيزات فني.
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مقدمه
سوانح طبيعى همواره زندگى بشر را در كره زمين تهديد مى كند. همه ساله در جهان حجم قابل 
و  تجارى  ادارى،  ساختمان هاى  و  ابنيه  اقتصادى،  زيرساخت هاى  شهرى،  تأسيسات  از  ملاحظه اى 
مسكونى در اثر حوادث و بلاياى طبيعى نظير سيل، زلزله، طوفان، رعد و برق، خشكسالى، رانش 
زمين، پيشروى آب دريا، بهمن و... آسيب ديده و يا از بين مى روند و متأسفانه در بيشتر موارد اين 

حوادث با تلفات انسانى نيز همراه است.
سرزمين پهناور ايران به دلايلى از جمله قرار گرفتن در كمربند زلزله آلپ هيماليا، موقعيت 
جغرافيايى، داشتن طبيعتى ناهمگون و با آب و هوايى متنوع و...، همواره گرفتار بلاياى طبيعى 
و قهر طبيعت بوده و آثار شوم ويرانى و نابودى و تلفات جانى و خسارات مالى و تخريب محيط 
زيست همواره بر اين مرز و بوم سايه مى اندازد تا جايى كه از 41 نوع بلاياى طبيعى كه در جهان 
شناخته شده است، 31 نوع آن در كشور ايران حادث مى شود. مهم ترين بلاياى طبيعى قرن بيستم 
نفر  مجروح و 400 هزار  بوده كه 40 هزار كشته و 100 هزار  زنجان  و  در ايران، زلزله گيلان 
بى خانمان به جاى گذاشته و مهيب تر از آن زلزله سال 1382 بم بوده كه 43 هزار نفر كشته و ده ها 

هزار نفر مجروح و بى خانمان به جاى گذاشت (غفارى، 1383: 96).
استان گيلان نيز به دلايل مختلف، از جمله استان هاى سانحه خيز كشور است. اين استان در 
تهديد دايمى زلزله، سيل، طوفان، باد گرم، برف و... است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود در 
استان گيلان، 15 مورد از مجموع بلاياى طبيعى شناختهشده به وقوع مى پيوندد. يكى از انواع اين 
حوادث، بارش برف سنگينى بوده كه در بهمن ماه سال 1383 در بخش هاى وسيعى از اين استان 
به وقوع پيوست و با توجه به حجم وسيع خساراتى كه به جاى آورد از آن به عنوان بحران سفيد ياد 

كرده اند. (بحران سفيد، 1383: 53)
و  تكنولوژى ها  پيشرفته ترين  از  برخوردارى  دليل  به  هم  نظامى  سازمان هاى  ميان،  اين  در 
تجهيزات، و هم به دليل برخوردارى از حجم سازمانى بزرگ (در قالب نفرات، استعداد نظامى) و 
از سويى به دليل لزوم آمادگى دايمى براى واكنش سريع در برابر تهديدهاى از جمله ارزشمندترين 
دفاعى  سياست  هستند. (مجله  بحرانى  وضعيت هاى  در  به كارگيرى  براى  جامعه  يك  دارايى هاى 
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1383: 9) نيروى انتظامى براساس وظيفه ذاتى خود به عنوان نيروى حافظ امنيت و آسايش مردم 
و به خاطر گستردگى زمينه عمليات و تنوع وظايف و حضور در اقصى نقاط كشور در واقع جزو 
اولين نيروهاى دولتى است كه در هنگام بروز هرگونه سانحه  اى در محل حاضر مى شود اين نيرو 
كليه  به كارگيرى  با  طبيعى  حوادث  و  سوانح  در  مى بايست  كشور،  نجات  و  امداد  طرح  براساس 
سازمان هاى  براى  ترافيك  روان سازى  و  امنيت  و  نظم  برقرارى  به  نسبت  خود  توان  و  امكانات 
امدادى تلاش نمايد. (وظايف نيروى انتظامى در سوانح و بلاياى طبيعى مصوبه 72/2/12 هيئت 
وزيران). با اين توصيف، اين سؤال مطرح مى شود كه نيروى انتظامى به هنگام وقوع بلاياى طبيعى 
چه وظيفه اى دارد؟ آيا با توجه به برخوردارى از امكانات و تجهيزات لازم، اين نيرو مى تواند در 
كاهش عوارض ناشى از بحران هاى طبيعى نقش مؤثرى داشته باشد؟ نظر به رويكرد نظام مند به 
اين مسئله كه هرگونه اختلال يا بى نظمى در اجزاء نظام (نظام  هاى طبيعى و انسانى) عملكرد كل 
نظام را تحت شعاع قرار خواهد داد، از اين جهت ضرورت دارد كه نقش و جايگاه واقعى نيروى 
انتظامى در مراحل پيش بينى، پيشگيرى و مقابله با بحران هاى طبيعى شناخته و احصا گردد. از 
همين رو، بررسى نقش و كاركرد نيروهاى نظامى و انتظامى به ويژه ناجا امرى ضرورى به نظر 

مى رسد.
با توجه به مطالب پيش گفته، سؤال اصلى كه مطرح مى شود اين است كه نقش و جايگاه ناجا 

در هنگام وقوع بلاياى طبيعى چيست؟ همچنين سؤالات فرعى اين پژوهش عبارت اند از: 
ـ عملكرد نيروى انتظامى در جريان بحران برف 1383 در استان گيلان چگونه بوده است؟

ـ آيا شيوه انتظامى ناجا (فرماندهى انتظامى استان گيلان) در مقابله با بحران برف زمستان 1383 
مؤثر بوده است؟

ـ آيا نحوه تعامل فرماندهى انتظامى استان گيلان با ساير سازمان هاى امدادى در مواجهه با بحران 
برف زمستان 1383 مؤثر بوده است؟

ـ آيا آموزش كاركنان انتظامى با دوره هاى امداد و نجات در مقابله با بلاياى طبيعى مى تواند موثر 
باشد؟

ـ آيا امكانات و تجهيزات فنى ناجا در مقابله با بحران برف زمستان 1383 مؤثر بوده است؟
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براساس بررسى هاى به عمل آمده، در اغلب آثار انتشاريافته كمتر به نقش و جايگاه سازمان هاى 
عنوان  تحت  تحقيقى  ميان،  اين  در  است.  شده  پرداخته  طبيعى  بحران هاى  در  انتظامى  و  نظامى 
ارزيابى عملكرد نيروى انتظامى در بر قرارى نظم و امنيت شهرستان بم با رويكرد مديريت بحران 
طبيعى(زلزله)در دانشكدة فرماندهى و ستاد ناجا به انجام رسيده است.عادل آذر و ديگران، طرح 
تعيين شاخص هاى اندازه گيرى عملكرد فعاليت هاى ناجا را در مركز مطالعات مديريت و بهره ورى 

ايران به انجام رسانده اند.
با اين همه، تاكنون در مورد نقش و كاركرد نيروى انتظامى در مديريت بحران هاى طبيعى و 

به طور مشخص بحران برف گيلان تحقيقى صورت نگرفته است.
و  بحران طبيعى  مديريت  در  ناجا  و جايگاه  نقش  هدف احصا  با  تحقيق  توصيف، اين  با اين 
بحران  با  مقابله  در  آمادگى  و  نو  روش هاى  به  دستيابى  سازمان ها،  ساير  با  ناجا  تعامل  چگونگى 

طبيعى (بحران سفيد) گيلان به انجام رسيده است.
اهداف فرعى اين تحقيق عبارت اند از: 

ـ تعيين ميزان موفقيت ناجا (فرماندهى انتظامى استان گيلان) در مقابله با بحران برف 1383؛
ـ شناسايى ضعف هاى موجود و تقويت نقاط قوت در مقابله با بحران طبيعى و نحوه مديريت آن 

در حوزه انتظامى؛
ـ معرفى روش ها وراهكارهاى لازم درراستاى كاهش مشكلات وافزايش ميزان كارايى درمقابله 

با بحران هاى طبيعى.
با توجه به موارد فوق و نقش و جايگاهى كه نيروهاى نظامى به ويژه ناجا در راستاى مقابله 
بحران هاى طبيعى  بروز  هنگام  در  سطح جامعه  در  امنيت  تأمين  همچنين  و  بحران هاى طبيعى  با 
مى تواند ايفا نمايد، در اين تحقيق سعى شده است كه نقش و جايگاه ناجا در بحران طبيعى مورد 
بررسى و احصا قرار گرفته و همچنين عملكرد نيروى انتظامى استان گيلان در جريان بارش برف 

سنگين بهمن 1383 از ديد ساير سازمان هاى امداد رسان مورد ارزيابى قرار گيرد. 

مبانى نظرى
به لحاظ مفهومى «بحران» خود يك مفهوم بحران زا و بحران زى است. اگرچه تاريخ جوامع بشرى، 
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و  واحد  ادبيات  و  گفتمان  تاكنون  ليكن  است،  بحران ها»  «بازى  از  بلاانقطاع  و  مستمر  روايتى 
شفاهى پيرامون آن شكل نگرفته است.در مجموع، ارائه تعريفى مشخص و قابل اجماع از مفهوم 
بحران غيرممكن مى نمايد. به بيان چارلزمك كلايند در پنجاه سال گذشته از منظرهاى گوناگون 
موجب  تنها  نه  تلاش هايى  چنين  ليكن  گرفته،  انجام  بحران  درباره  بسيارى  مطالعات  تحقيقاتى، 

پيشنهاد تعريفى شفاف از اين مفهوم نشده، بلكه دلالت هاى آن را بس پيچيده تر نموده اند.
بحران اصطلاحى است كه از پزشكى وارد علوم اجتماعى و اقتصادى شده است. در پزشكى، 
بحران وضعيتى است كه ارگانيزم بدن دچار بى تعادلى مى شود و سلامت انسان در معرض خطر 
قرار مى گيرد. برخى عقيده دارند كه اين «تعريف در زمينه اجتماعى نيز مصداق دارد بدين معنا كه 
زمانى كه جامعه از حالت متعادل و نظم عادى خارج و دچار آشفتگى مى شود، وضعيت بحرانى 
حاكم مى گردد. از اين رو، بحران را مى توان شرايطى غيرعادى دانست كه در آن مشكلات ناگهانى 
ديگر  مرسوم  قوانين  و  هنجارها  و  ضوابط  شرايطى  چنين  در  و  مى آيند  پديد  پيش بينى ناپذير  و 
كارساز نيستند. اين واژه به چيزى اشاره دارد كه روشن نيست، بحران به دو خلأ اشاره دارد كه 
يكى در دانش است و ديگرى در خود واقعيت اجتماعى كه بحران در آن ظاهر شده است. (اسدى، 

1370: 107ـ98)
قدرت  و  مى شود  افراد  حيرت  و  سردرگمى  موجب  كه  مى داند  حادثه اى  را  بحران  هرمان، 
واكنش منطقى و مؤثر را از آنان سلب مى كند و تحقق اهداف آنها را به خطر مى اندازد (هرمان، 

.(18 :1963
«يك لحظه تعيين كننده»، «مقطع حياتى»، «نقطه برگشتن براى بهتر يا بدتر شدن وضعيت» 
بحران  عمومى،  و  كلى  ديدگاه  از  ولى  مى باشد؛  لغات  فرهنگ  در  بحران  تعريف  از  نمونه هايى 
عبارت است از: «به وجود آمدن شرايطى غيرمعمول يا غيرمتعارف در روند حركت» و به بيان 
ديگر «بحران» وضعيتى است ناپايدار كه در آن تغييرى ناگهانى در يك يا چند قسمت از عناصر 

متغير نظم موجود ايجاد مى گردد. (حيدرى، 78-77: 42)
بحران حادثه اى است كه به طور طبيعى و يا به وسيله خود بشر، ناگهانى و يا به صورت فزاينده اى 
به وجود مى آيد و سختى و مشقتى را به جامعه انسانى تحميل مى نمايد كه جهت برطرف كردن آن، 
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نياز به اقدامات اساسى و فوق العاده است. (پورى، رحيم، 1383: 14) بنابراين، بحران مرحله اى 
در توالى وقايعى است كه همه حوادث آينده را تحت تأثير قرار مى دهد و اقتصاد، سياست، فرهنگ 

و ارتباطات بين المللى جامعه را بى ثبات مى سازد (وبستر، 1994: 344).
از ديدگاه واژه شناسان: «بحران تغيير عظيمى است كه يكباره در يك وضعيت صورت پذيرد» 
و داراى انواع مختلف است. براى مثال: «بحران اقتصادى، حالتى است كه از جهت عدم توازن 
درآمد و خرج و يا پيدايش محصول و ميزان مصرف و بازاريابى حاصل شود و منجر به توقف و يا 

ورشكستگى بازار و دولت ها گردد».
«بحران سياسى، حالتى است كه در نتيجه آن توازن نظام اجتماعى دگرگون شود و دولت ها و 

نظام هاى اجتماعى ناچار به سقوط يا ترميم و تعويض مى گردند». (دهخدا، لغتنامه)
همچنين گفته مى شود: «بحران، واقعه پيش بينى نشده اى است كه به دليل اضطرار و فوريت 
آن، بايد مورد توجه فورى قرار گيرد زيرا عدم توجه و رسيدگى بلافاصله به آن، به وخيم تر شدنش 

مى افزايد». (سعادت، 1369: 22ـ21)
تمامى  كه  دارد  را  آن  بالقوه  امكان  يا  مى تواند  كه  است  حادثه اى  «بحران  ديگر:  نگاهى  در 
سازمان را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين اگر حادثه اى، تنها بخش كوچك و جداگانه اى از سازمان 
را متأثر نمايد، بحران بزرگ شمرده نمى شود. لازمه بروز يك بحران بزرگ اين است كه به جان، 
مال، ملك، حسن شهرت و به طور كلى بهداشت و سلامت يك سازمان خسارت بى حد و حصر 
وارد سازد. بيشتر وقت ها همه اين خسارت در آنِ واحد روى مى دهند، پس بحران بزرگ چيزى 
است كه «نمى توان آن را به طور كلى وكامل درچهار ديوارى يك سازمان، محصور كرد». (ميتراف 

و گاس انگناس، 1381: 29)
«هرمن» از ديدگاه كلاسيك بحران را موقعيتى مى داند كه: 

1ـ اهداف واحد تصميم گيرى را كه داراى اولويت بيشترى هستند تهديد مى كند.
2ـ مدت زمان موجود براى واكنش را قبل از اين كه تصميم تغيير يابد، محدود مى نمايد.

ديگران،  و  آريل  (روزنتال  مى گرداند.  غافلگير  خود  وقوع  با  را  تصميم گيرى  واحد  اعضاى  3ـ 
(126 :1381
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در تعريفى ديگر، «هرگونه تغيير ناگهانى كه باعث اختلال در شرايط عادى شود و نياز به اقدام 
ضرورى داشته باشد، بحران ناميده مى شود». (مركزمطالعات وبرنامه ريزى شهر تهران، 1372: 3)

يا  اصلى  نظام  نظم  كه  وضعيتى  از:  است  عبارت  بحران  يك  نظام مند  ديدگاه  از  همچنين 
قسمت هايى از آن را كه ما نظام فرعى مى ناميم، مختل كرده و پايدارى آن را بهم مى زند. به زبان 
ديگر، يك بحران وضعيتى است كه تغييرى ناگهانى در يك يا چند قسمت از عوامل متغير نظام  

به وجود مى آورد. (اسدى، 1370: 13)
ويژگى ها و اشتراكات بحران

در عمومى ترين لايه، ميلر و ايسكو (1963) ويژگى هاى بحران ها را بر اساس مطالعات روان شناختى 
و جامعه شناختى اين چنين بيان نمودند: 

آن  مدت  طول  اگرچه  است،  طولانى  بره هاى  تا  حاد  و  كوتاه  موقعيتى  بحرانى،  وضعيت  يك  1ـ 
همواره مشخص نيست.

2ـ بحران موجد رفتارى است كه غالباً آسيب شناسانه مى باشد. نظير احساس بى كفايتى و يا به دنبال 
مقصر واهى گشتن.

3ـ بحران، اهداف طرف هاى درگير در آن را با تهديد مواجه مى سازد.
حساب  به  بحران  شخص  يك  يا  حزب  يك  براى  آنچه  مثال  براى  است؛  نسبى  امرى  بحران  4ـ 

مى آيد، ممكن است براى طرف ديگر بحران نباشد.
5ـ بحران موجد تنش (تنش فيزيكى و اضطراب) در ارگانيسم است. (تاجيك، 1379: 72)

اين در حالى است كه مك كارتى، شاخص هاى يك موقعيت بحرانى را عبارت مى داند از: 
1ـ به خطر افتادن اهداف اولويت دار واحد تصميم گيرى.

2ـ زمان موجود براى پاسخ دهى پيش از انتقال تصميم را محدود كرده و اعضاى واحد تصميم گيرى 
را به تعجب و حيرت وا مى دارد.

3ـ نيازمند منابع فوق العاده است.
4ـ پيش زمينه همگرايى رويدادهايى هستند كه شرايط جديد و ناشناخته اى را مى آفريند. اين امر، 
محيطى سرشار از بى اعتمادى را مى سازد و اين احساس را قوت مى بخشد كه ديگر واپاشى بر 
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رويدادها و شرايط وجود ندارد.
5ـ نيازمند تصميم گيرى تحت شرايط وخيم و در زمان محدود، با اتكاى بر اطلاعات ناقص هستند.

6ـ ماهيت و آثارى طولانى و استهلاكى دارند. (تاجيك، 1379: 73)
همچنين از منظر امنيتى نيز، برخى انديشمندان مشخصه هاى زير را براى يك بحران برشمرده اند: 

1ـ گسترش دامنه مناقشه و اختلاف ميان مسئولان و نخبگان تصميم ساز؛
2ـ بروز نارضايتى ميان نيروهاى نظامى و نهادهاى ديگر؛

3ـ افزايش اعتبار برخى از گروه هاى اپوزسيون در ميان مردم (در مقابل كاهش اعتبار گروه هاى 
اپوزسيون)؛

4ـ فعال شدن و تشديد اقدامات گروه هاى برانداز؛
5ـ گسترش اقدامات تروريستى؛

6ـ فعال شدن ساير شكاف هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى، قومى و...؛
7ـ افزايش تظاهرات ضد دولتى؛

8ـ سرايت بحران از عرصه ملى به گستره فرا ملى (تاجيك، 1379: 78).
سطوح بحران

سطح بحران ، عبارت است از شرايطى كه بر اساس عوامل زير شكل مى گيرد و واكنش خاص خود 
را مى طلبد: 

1ـ امكانات موجود در يك سازمان يا مجموعه سازمانى؛
2ـ ميزان و نوع درخواست مشتريان سازمان يا مجموعه سازمانى؛

3ـ شرايط محيطى اطراف در يك زمان (به ويژه زمان بحران).
به عبارتى ديگر، واكنش هر سازمان يا مجموعه سازمانى بايد متناسب و ويژه همان سطح باشد 

و در يك زمان نبايد در دو سطح مختلف قرار بگيرد.
از ديدگاه تصميم گيرى در تعريف و تشخيص بحران با سه عامل اصلى مواجه مى باشيم: تهديد، 
زمان و غافلگيرى. از آنجا كه وضعيت هاى بحرانى به تناسب شدت تهديد، تداوم زمانى و درجه 
آگاهى با هم متفاوتند، بنابراين سطوح بحران نيز به تبع آنها متفاوت مى گردد. هر يك از سه عامل 
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اصلى تعيين كننده سطوح بحران ممكن است، در حد عالى، شدت و اهميت آنها را در يكى از ابعاد 
سه گانه مكعبى كه اصطلاحاً «مكعب بحران» ناميده خواهد شد، تجسم نماييم. اين نمودار سه بعُدى 
كه اضلاع آن روى زواياى قائمه يك مكعب قرار مى گيرد؛ درجه تهديد، زمان تصميم گيرى و درجه 

آگاهى را نشان مى دهد.
جدول 1. مكعب بحران (اسدى، 1370: 13)

نوع بحران 
درجه آگاهىزمان تصميم گيرىتهديدمشخصات

غافلگيرىكمشديدA بحران شديد١ (وضعيت بحرانى)
غافلگيرىطولانىشديدB بحران نوظهور٢ بدعتى
غافلگيرىكمخفيفC بحران هاى كند (بطيى)٣

غافلگيرىكمخفيفD بحران هاى ويژه اى (موردى)۴
پيش بينىكمشديدE بحران هاى انعكاسى۵

پيش بينىطولانىشديدF بحران هاى برنامه اى (عهدى)۶
پيش بينىطولانىخفيفG بحران هاى عادى٧
پيش بينىكمخفيفH بحران هاى ادارى٨

١

 شكل 1. مكعب بحران

1. Crisis situation
2. - Inovation crisis
3. - Inertial crisis
4. - Crisumstantlal crisis
5. - Relexive crisis
6. - Deliberative crisis
7. - Administrative crisis 
8. - Routinised crisis
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مديريت بحران
اصول و مبانى مديريت بحران

مديريت بحران و تصميم گيرى در شرايط عدم اطمينان در چهار مرحله زير انجام مى گيرد: 
ـ فرماندهى و واپايش؛

ـ سازماندهى هرج و مرج؛
ـ ارائه برنامه هاى آموزشى؛

ـ حل مشكلات حكومتى.
فرماندهى، هنر و توانمندى اتخاذ تصميمات صحنه جنگ و استفاده موثر از منابع موجود براى 
طرح ريزى، سازماندهى، هماهنگ سازى، واپايش وهدايت نيرو براى اجراى مأموريت هاى محوله 
مى باشد. واپايش، عبارت است ازسلسله فعاليت هاى ستادى (اعم از فيزيكى و روانى) كه براى 
عبارت  واپايش  ديگر،  تعريف  به  بنا  مى گيرد.  صورت  فرماندهان  تصميمات  تحقق  از  اطمينان 
است از يك مجموعه از پردازش هاى از پيش تعريف شده كه در قالب يك ساختار مشخص جهت 
انجام اهداف انجام مى گيرد. طبق تعريف ناتو، واپايش عبارتست از مراحل و پردازش هايى كه 
هدايت  سازماندهى،  را  نيروهايش  خود  اهداف  به  رسيدن  براى  و  آنها  از  استفاده  با  فرمانده  يك 
و هماهنگ مى نمايد. به طور كلى واپايش به معناى وسيله اى است كه فرمانده قدرت خود را به 
كارگيرى كرده و از طريق آن فرايند تصميم گيرى خود را تكميل مى نمايد. واپايش از طريق يك 
سازوكار نظامى و براساس دكترين معمول و يك رويه عملياتى و براساس تجهيزات سخت افزارى 

و نرم افزارى صورت مى گيرد. 
دومين بخش اعمال مديريت بحران، سازماندهى هرج و مرج مى باشد. انجام مديريت و واپايش 
سطح  در  نيست كه  شده  قبل برنامه ريزى  يك فرايند معقول از  عدم اطمينان،  در شرايط  بحران 
منطقه مورد نظر پياده شود. اين فرايند نيازمند اعمال قدرت، توانايى هاى فردى، زمان سنجى لازم و 
ايجاد يك نظام مديريت پيوسته در محيطى متغيير مى باشد. سازماندهى هرج و مرج برعكس فرض 
به كارگيرى سازمان هاى مقيم و ثابت با ساختار مديريتى مناسب و خوب، بر فرايند تصميم گيرى 
ايجاد  شرايط،  اين  در  مى نمايد.  تأكيد  متغير  و  نامعلوم  فناورى  و  پيچيده  شرايطى  در  سازمانى 
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هم  به  رايانه اى  سامانه هاى  از  استفاده  و  بوده  مشكل  نظر  مورد  روش هاى  و  اهداف  بر  هماهنگى 
پيوسته، نظير سامانه هاى مورد استفاده در بخش هاى فرماندهى و واپايش مى تواند ارتباط ضعيف 
عوامل واپايش كننده هرج و مرج را تقويت نمايد. بنابراين ايجاد ارتباط مطمئن بين بخش ها و 
عوامل مختلف بحران و ايجاد هماهنگى لازم بين آنها مى تواند نقش مهمى در واپايش هرج و مرج 

داشته باشد.
سومين عامل اساسى جهت مديريت در شرايط عدم اطمينان، تأكيد بر الگوهاى آموزشى تحول 
آن  براساس  و  شده  تهيه  زيست شناسى  شده  اثبات  مبانى  براساس  تئورى  مى باشد.اين  سازمانى 
ارزيابى نتايج فعاليت سازمانى در محيط و در طول زمان ضرورى بوده و مى تواند راهكار و راهنماى 
لازم جهت ادامه فعاليت هاى سازمان باشد. براساس اين تئورى، دريافت عكس العمل آموزش هاى 
سازمانى نيازمند زمان مى باشد به گونه اى ممكن است سازمان هاى مختلف آموزش ها و تجربيات 
ديگر،  محيط هاى  در  آموزش ها  اين  همه،  اين  با  نمايند؛  اجرا  را  كوچك  محيط  يك  از  حاصل 
جواب هاى متفاوتى داده است. در حالى كه آموزش تحول سازمانى بر نتايج حاصل از تجربيات در 
يك دوره طولانى تأكيد دارد، به نظر مى رسد كه سازمان ها از دو نوع آموزش برخوردارند. بخش 
پايگاه  در  آنها  ذخيره سازى  و  خارجى  محيط  در  تجربيات  از  حاصل  اطلاعات  يكسان سازى  اول 
داده جهت به كارگيرى آنها در محيط مشابه و دوم؛ ايجاد دانش لازم جهت مواجه شدن با شرايط 
جديد. براى اين منظور با استفاده از سامانة GIS و تلفيق آن با سامانه  هاى هوشمند، مى توان مدل ها 
و طرح هاى مختلفى را به منظور مديريت و واپايش بحران طراحى و برنامه ريزى كرد و قبل از 
اجراى اين طرح ها، آنها را روى زمين شبيه سازى و مشكلات اجرايى آنها را برآورد و بررسي كرد.

چهارمين مرحله مديريت بحران و تصميم گيرى در شرايط عدم اطمينان، حل مسائل سازمانى 
است كه براساس برنامه ريزى مجدد و استفاده از الگوهاى نظام مند و اطلاعات موجود و فعاليت هاى 
گذشته انجام گيرد. در اين بخش بر اطلاعات به عنوان نيروى محركه سازمان ها تأكيد شده و هدف 
براساس  و  جمعى  فعاليت هاى  انجام  جهت  يافته،  سازمان  قالب  يك  به  موجود  نظام  تبديل  آن 

مؤلفه هاى سازمانى مى باشد. 
انسانى  ظرفيت  محدوديت  سازمانى،  ساختارهاى  بازسازى  در  موجود  مشكلات  از  يكى 
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درپردازش اطلاعات مى باشد. بر اين اساس، امروزه فناورى اطلاعات، ظرفيت حل مشكلات را 
از طريق استفاده از رايانه و ارتباطات از راه دور افزايش داده و در نتيجه روش حل مسائل فنى و 
سازمانى تغيير يافته است. امروزه مشاهده مى شود كه با وجود توسعه فناورى و قابليت هاى فنى 
آن در حل مسائل بزرگ وپيچيده، طرح هاى سازمانى جهت ايجاد و استفاده از اين فناورى هنوز 
به اندازه كافى رشد و توسعه نيافته است و اين موضوع، يكى از مشكلات اصلى توسعه كاربرد 

فناورى اطلاعات در سطح ادارات و سازمان ها به شمار مى آيد.
مديريت بحران در بلاياى طبيعى

اقدام  و  برنامه ريزى  «فرايند  از:  است  عبارت  بحران  مديريت  گرديد،  بيان  پيشتر  كه  همان گونه 
دستگاه هاى اجرايى، دولتى و عمومى كه با مشاهده و تجزيه و تحليل بحران ها، به صورت يكپارچه، 
جامع، هماهنگ و با استفاده از ابزارهاى موجود انجام مى پذيرد. در اين فرايند ابتدا تلاش مى شود تا 
از بحران ها پيشگيرى شود؛ ولى در صورت بروز آنها برنامه ريزى مى شود تا با كسب آمادگى لازم و 

امدادرسانى سريع و به موقع، اوضاع واپايش شود تا وضعيت عادى حاصل گردد.
گراهام آليسون بحران را به وضعيتى اطلاق مى نمايد كه با تهديد شديد، عدم قطعيت و احساس 
فوريت همراه است. با توجه به پيامدهاى امنيتى آنان وظايف مديريت بحران در قالب تلاش هاى 

زير مطرح مى شود: (مجله سياست دفاعى، 1383: 136) 
ـ جلوگيرى از وقوع بحران؛

ـ كسب آمادگى براى حفاظت بهتر در مقابل تأثير عامل بحران؛
ـ پاسخ مؤثر دادن به بحران واقعى؛

ـ تهيه طرح ها و منابع براى ترميم و بازسازى پس از بحران.
بايد توجه داشت كه وظايف مديريت بحران، ارتباط تنگاتنگى با مراحل شكل گيرى و توسعه 
بحران داشته و تأكيد بيشتر نظام مديريت بحران، پيشگيرى از وقوع بحران و در صورت وقوع، 

جلوگيرى از اوج گيرى آن مى باشد. 
بلاياى طبيعى و نيروهاى نظامى و انتظامى 

بشر همواره در معرض خطر و بلايا و حوادث غيرمترقبه بوده و خواهد بود. از اين رهگذر، افراد 
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اين  در  مى آيد.  به بار  زيادى  مادى  خسارات  و  مى دهند  دست  از  را  خود  سلامتى  يا  و  جان  زيادى 
گونه سوانح گروهى، به علت مشكلات وسيع و پيچيده اى كه اتفاق مى افتد در اكثر موارد نياز به 
مشاركتى عظيم ضرورى مى باشد. در دنياى امروز، يكى از سازمان هايى كه عموماً طى اين حوادث 
مشاركتى فعال دارد، سازمان هاى نظامى و نيروهاى تابع آن هستند. اين نيروها به علت ويژگى و 
آمادگيهاى خاصى كه دارند از قابليت خوبى برخوردار بوده و مى توانند در نقشهاى مختلفى ظاهر 
شوند و ارائه خدمات نمايند. اين عناصر به خاطر ويژگى و توانايى هاى خاصى كه در ابعاد مختلف 
و  ارتباطى  انتظامى،  خدمات  ارائه  ضمن  و  شده  عمل  وارد  گوناگونى  جهات  از  مى توانند  دارند، 
پشتيبانى به انجام امور امداد و نجات، درمان پزشكى و انتقال مصدومان و مجروحان و... بپردازند.

مدل تحقيق
بحران  مديريت  مرحله اى  چهار  الگوى  مدل  از  تحقيق  اين  در  گرديد  بيان  پيشتر  كه  همان گونه 
گراهام آليسون (جلوگيرى از وقوع بحران، كسب آمادگى براى حفاظت بهتر در مقابل تأثير عامل 
بحران، پاسخ موثر دادن به بحران واقعى، تهيه طرح ها و منابع براى ترميم و بازسازى پس از بحران) 
و الگوى مديريت بحران نظامى كومفورت (فرماندهى و واپايش، سازماندهى هرج و مرج، ارائه برنامه 
هيئت  تصويب نامه   كشور؛  نجات  و  امداد  جامع  طرح  همچنين  كليدى)،  مشكلات  حل  آموزشى، 
احمر  هلال  جمعيت  و  مسلح  نيروهاى  پشتيبانى  و  دفاع  وزارت  و  كشور  وزارت  درباره  وزيران، 
جمهورى اسلامى ايران؛ 1384/1/17كه در آن براى سازمان هاى امنيتى و انتظامى شرح وظايف 

معينى را تعريف نموده است، بهره گيرى شده است كه ساختار هندسى آن به شكل ذيل مى باشد: 
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مدل عملياتى تحقيق كه ساختار هندسى آن در صفحه پيشين آمده است، مبين عملكرد ناجا در 
مديريت بحران بارش سنگين برف شهر رشت در سال 1383 است.

تأثيرگذارى  نحوه  و  شده  طراحى  فرضيات  بين  روابط  تبيين  جهت  در  هندسى  ساختار  اين 
متغيرهاى مستقل را بر متغير وابسته بيان مى نمايد.

روش
اين مطالعه مربوط به بهمن ماه سال 1383 است.قلمرو مكانى اين تحقيق شهر رشت است.سالى 
كه بارش سنگين برف در اين شهر بحران جدّى زندگى شهرى را به وجود آورد. اين تحقيق از لحاظ 
مطالعات  انجام  از  است.داده ها  تحليلى  پيمايشى،  توصيفى،  روش،  لحاظ  از  و  كاربردى  هدف، 
اسنادى و كتابخانه اى و نيز مطالعات ميدانى گرد آورى شده است.جامعة آمارى با استفاده از روش 
نمونة خوشه اى چند مرحله اى انتخاب شده است كه تعداد آنها بر اساس فرمول كوكران برابر با 242 
نفر بوده كه در اين پژوهش 300 نفر انتخاب شده است.ضريب پايايى ابزار(پرسشنامه)با استفاده از 
ضريب آلفاى كرونباخ بيش از 0/7 بوده است.روش تجزيه و تحليل داده ها نرم افزارspss آزمون 
گاما، ضريب اسپيرمن و آزمون واريانس تك متغير.جامعة آمارى اين تحقيق، مسئولان و مديران 
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شهرى كه به نوعى در مديريت بحران (برف سفيد) شهر رشت نقش داشته اند، مى باشد.
جامعه آمارى اين پژوهش شامل افراد زير هستند: 

 تعدادجامعه آمارى
15فرماندهان سپاه استان

95كاركنان يگان ويژه استان
16مسئولان استاندارى

18روساى كلانتريهاى شهر رشت
75كاركنان يگان امداد مركز استان

16فرماندهان انتظامى استان
30مسئولان شهردارى شهر رشت
21مسئولان هلال احمر استان

يافته ها 
فرضيه اول: بين شيوه انتظامى ناجا (اقدامات فرماندهى انتظامى استان گيلان) در مقابله با بحران 

برف 1383 و رضايتمندي از عملكرد ناجا در اين بحران رابطه معنادار وجود دارد.
در ارتباط با فرضيه فوق از آزمون گاما و اسپيرمن استفاده گرديد. سطح معنادار آزمون كمتر 
از 0/05و فرضيه مورد تأييد قرار گرفت. لذا شيوه هاى انتظامى ناجا (اقدامات فرماندهى انتظامى 
استان گيلان) در هنگام بحران برف 1383، موجب رضايتمندى كلى از عملكرد نيروى انتظامى 

در اين حادثه را فراهم آورد.
فرضيه دوم: بين تعامل نيروى انتظامى استان گيلان با ساير سازمان هاى امدادى و رضايتمندي از 

عملكرد ناجا در بحران برف 1383 رابطه وجود دارد.
جهت بررسى رابطه از آزمون گاما و اسپيرمن استفاده گرديده است. نتيجه حاصل از آزمون 
با سطح معنادارى كمتر از 0/05، بيانگر وجود رابطه بين دو متغير فوق مى باشد. اين يافته مبنى 
بر اين نكته است كه هرچقدر تعامل نيروى انتظامى استان گيلان در هنگام بروز بحران با ساير 
سازمان هاى امداد و نجات بيشتر بوده، رضايتمندى بيشترى از عملكرد نيروى انتظامى استان را 
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فراهم آورده است. 
فرضيه سوم: بين آموزش كاركنان انتظامى با دوره هاى امداد و نجات ورضايتمندي از عملكرد نيروى 

انتظامى در مقابله با بحران هاى طبيعى (بحران برف 1383) رابطه وجود دارد.
از  حاصل  نتيجه  است.  گرديده  استفاده  اسپيرمن  و  گاما  آزمون  از  فرضيه  اين  بررسى  جهت 
آزمون با سطح معنادارى كمتر از 0/05 بيانگر وجود رابطه بين دو متغير فوق مى باشد.كه اذعان 
مى دارد هر چقدر كاركنان نيروى انتظامى در حين خدمت، با آموزشهاى ويژه امداد و نجات بيشتر 
تأثير  بحران،  هنگام  در  آنها  عملكرد  در  بياموزند،  را  بحران  زمان  مربوط  عملياتهاى  و  شده  آشنا 

بهترى مى گذارد. 
در  ناجا  عملكرد  از  رضايتمندي  و  انتظامى  نيروى  فنى  تجهيزات  و  امكانات  بين  چهارم:  فرضيه 

بحران هاى طبيعى (بحران برف 1383) رابطه وجود دارد.
سطح معنادارى آزمون كه كمتر از 0/05 و مقدار كاى دو حاصل از آزمون 0/331 براى اين 
فرضيه، بيانگر وجود رابطه بين دو متغير فوق مى باشد. اين مسئله بدين معنى است كه امكانات 
و  معضلات  رفع  به  بخشيدن  سرعت  جهت  در  عاملى  مى تواند  انتظامى  نيروى  فنى  تجهيزات  و 
مشكلات مرتبط با بحران هاى طبيعى بوده و در نهايت رضايتمندى از عملكرد نيروى انتظامى را 

در بخش هاى گوناگون جامعه به همراه آورد..

بحث و نتيجه گيرى
1- نتايج تحقيق حاكى از آن است كه بين شيوه انتظامى ناجا (اقدامات فرماندهى انتظامى استان 
معنادار  رابطه  نيرو  اين  عملكرد  از  رضايتمندي  و   1383 برف  بحران  با  مقابله  در  گيلان) 
وجود دارد. اين مسئله با نتايج حاصل از تحقيق در بخش پاسخ به سؤال اول تحقيق (نقش و 
جايگاه نيروى انتظامى در بلاياى طبيعى) نيز مطابقت دارد، اين امر بدان معناست: در صورتى 
كه فرماندهان انتظامى از قبل بر اساس جزوه هاى قرارگاه ناجا و دستورالعمل ها و طرح هايى 
ارايه شده، با نحوه مواجهه با بحران ها آشنا شود و مطابق اين دستورالعمل ها به صورت مرتب، 
تمرينات لازم را در با هماهنگى ساير ارگان هاى مرتبط انجام دهند، در هنگام بروز يك بلاياى 
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بهترين  با  و  كمترين  در  را  انتظامى  شيوه هاى  و  روش ها  بهترين  مى توانند  آمادگى  با  طبيعى 
كارايى ارائه دهند.

مواجهه  بحث  در  ناجا  سازمانى  و  ذاتى  وظيفه  ترين  عمده  گرديد،  بيان  پيشتر  كه  همان گونه   -2
بلاياى طبيعى، تأمين امنيت براى جامعه و فراهم نمودن بستر امن در مناطق حادثه ديده، جهت 
فعاليت سازمان هاى امداد و نجات نظير هلال احمر و... است. بدين منظور پيشنهاد مى گردد، 
كه مسئولان و برنامه ريزان ناجا، با تأكيد اين موضوع به عوامل خود، آنها را ابتدا با هدف 
اصلى و سازمانى آنها آگاه نموده و سير برنامه هاى امداد و نجات و نحوه تعامل خود را با ساير 
سازمان ها بر پايه اين اصل استوار نمايند؛ چرا كه پس از هر بحران و بلاياى طبيعى معمولاً 
اين بستر و فضاى عمومى جامعه است كه دچار تنش و ناآرامى ناخواسته مى شود و در چنين 
شرايطى، محيط براى فعاليت سازمان هاى اصلى امدادرسان، ناامن و پيامد اين عمل نيز افزايش 
خسارات و آثار ناشى از بلاياى طبيعى است. ضمن آنكه توصيه مى شود مسئولان مربوط به 
عوامل زيرمجموعه خود يادآور شوند كه ضمن انجام وظايف ذاتى و سازمانى خويش در چنين 
شرايطى، با تعامل مناسب با سازمان هاى امدادى به هميارى و مساعدت اين سازمان ها بپردازند 

و آنها را در انجام امورشان يارى دهند.
3- پايه و اساس هر فعاليتى كه نتيجه مفيد و ثمرمندى را در پى دارد، آموزش است، به گونه اى كه 
و تمامى برنامه ريزان، مديران و برنامه سازان و در يك كلام تمامى عالمان اجتماعى به اين 
مسئله وقوف داشته و بر آن تأكيد مى ورزند. از سوى ديگر، نتايج تحقيق نيز مؤيد اين مطلب 
است و بر رابطه بين آموزش مهارت هاى امدادى و نجات و رضايتمندى از عملكرد ناجا، تأكيد 
دارد. بنابراين به مسئولان و برنامه ريزان اين حوزه پيشنهاد مى گردد، كه در جهت بالا بردن 
مهارت هاى فنى و حرفه اى كاركنان تحت امر خود جهت مواجهه با چنين بحران هايى، با انجام 
آموزش هاى مناسب و دوره اى ضمن خدمت، همواره آنها را در سطح مناسبى از آمادگى روحى، 
روانى و مهارتى نگه دارند تا در صورت بروز حوادث و بلاياى طبيعى در سريع ترين زمان و با 

كمترين درصد خطا، به كمك آسيب ديدگان ناشى از بلاياى طبيعى بشتابند.
4- يكى از الزامات و ابزارهاى اساسى در رويارويى با هر پديده اى به ويژه رويارويى با بحران هاى 
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ناشى از بلاياى طبيعى، برخوردارى سازمان ها و نهادهاى مرتبط از كليه وسايل و تجهيزات فنى 
و ايمنى است. سازمان ها در هنگامى مى توانند عملكرد مناسبى از خود در چنين شرايطى بروز 
دهند، كه هم از لحاظ مهارتى در سطح مناسبى قرار داشته باشند، و هم از لحاظ فنى، ابزار مورد 
نياز را در اختيار داشته باشندبه عنوان مثال، يك جراح ماهر زمانى مى تواند يك غدّه خطرناك 
را از سر يك بيمار خارج نمايد، كه حداقل وسايل مورد نياز چنين عملى نظير اتاق عمل، تيم 

بيهوش كننده، وسايل و... را در اختيار داشته باشد. 
در خصوص موضوع مورد بررسى، يكى از دلايلى كه موجب تبديل اين بارش سنگين به يك 
بحران فوق العاده و جدى شدن آسيب هاى ناشى از آن گرديد، عدم آمادگى سازمان هاى امدادرسان 
از لحاظ فنى با چنين حادثه اى بوده است. چه بسا كه داشتن ابزارهايى نظير انواع بلدوزرها، جاده 
بازكن ها، بالگردها و...، مى توانست تا حدّ زيادى، پيامدهاى منفى اين بارش را به حداقل برساند. 
بنابراين توصيه مى شود، كه مسئولان و برنامه ريزان، به اين مسئله توجه لازم نمايند و ضمن اينكه 
به مهارت هاى فنى و فردى كاركنان توجه مى نمايند، از لحاظ بدنه مكانيكى و فنى نيز مجموعه هاى 

امداد رسان را پوشش داده و از اين طريق، آسيب ها را به حداقل برسانند.
پيشنهادها: 

 باتوجه به پيشنهادهاي مطرح شده مبتني برنتايج تحقيق، اقدامات اجرائي و نكاتي كه مى تواند  جهت 
واپايش و مقابله با بحران هاي طبيعي (قبل و حين بحران) از سوي برنامه ريزان، مسئولان، فرماندهان و 

مديران مدّ نظرقرار گيرد و در بهبود عملكرد آنان مؤثر واقع شود به شرح ذيل پيشنهاد مى گردد: 
1- تهيه طرح ها و دستورالعمل هاي مناسب به منظور مقابله با بحران به نحوي كه وظايف هريك از 

يگان هاي صفي و ستادي تا پايين ترين رده به طور دقيق در آن مشخص شده باشد.
2- بازنگري طرح ها و دستورالعمل هاي موجود مانند طرح همت و... و مرتفع نمودن نواقص و 

معايب آنها با انجام تمرينات مستمر.
3- انجام رزمايش نوبه اى با تهيه سناريوهاي مرتبط به حوادث طبيعي كه در آن نقش سازمان هاي 

امدادي نيز كاملاً مشخص و تعيين شده باشد.
4- پيش بيني آب و برق اضطراري و سوخت كافي در چندين نقطه از شهرستان يا استان براي 
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مواقع بحراني.
5- پيش بيني و تعيين مكان هايي امن براي اسكان موقت مردم صدمه ديده و همچنين جا ومكان 

مناسب براي نگهداري اموال بلا صاحب با هماهنگي ستاد حوادث غير مترقبه.
6- پيش بيني مكان هاي مناسب براي نگهداري مجرمان و متهمان و فراريان و... در مواقع بحراني. 

7- برنامه ريزي و پيش بيني طرح هاي ترافيكي ويژه براي معابر شهري و محورهاي مواصلاتي.
8- صدور اطلاعيه ها و پيش آگاهي با هماهنگي سازمان هواشناسي قبل از بروز حوادث طبيعي.

و  بندي  بلوك  نمودن  مشخص  با  بحراني  مواقع  براي  معين  شهرستان هاي  و  استان ها  تعيين   -9
كروكي. 

10- بالا بردن ضريب استحكامات و تأسيسات ناجا به ويژه واحدهاي صفي و پشتيباني.
در  و...  مهمات  و  سلاح  تجهيزات،  مدارك،  و  اسناد  حفظ  براي  ريزي  برنامه  و  بيني  پيش   -11

ادارات، ارگان ها، كلانترى ها و پاسگاه ها و انبارها و....
12- تجهيز و آموزش سازمان دوم رزم استان ها و شهرستان ها و همچنين آموزش و آشنايي آنها با 

دوره هاى امداد و نجات براي مواقع بحراني.
13- تشكيل ستاد انتظامي بحران در مقرهاي فرماندهي به همراه راه اندازي مقر يدكي و شبكه بحران.
14-احصاء نيازمندي ها و تماس هاي مردمي از طريق سامانة 110 و انعكاس آن به سازمان هاي 

امدادي و خدمات رساني (در مرحله شكل گيرى بحران).
ايجاد  به منظور  استانداري  در  غيرمترقبه  حوادث  كارگروه هاي  جلسات  تشكيل  پيگيري   -15

هماهنگي قبل از شكل گيرى بحران. 
16- تشديد حفاظت فيزيكي از اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده و همچنين سازمان هاي امدادي 

و جايگاه هاي سوخت رساني.
17- تشديد اقدامات تأميني و اجراي طرح پيشگيري از سرقت منازل، اماكن تجاري و صنعتي 

در هنگام مواجهه با بحران.
18- تقويت ايستگاه هاي بازرسي به ويژه در ورودي و خروجي شهرها به منظور ارتقاى ضريب امنيتي.
19- تجهيز يگان هاي انتظامي و اجرايي (كلانترى ها و پاسگاه ها، يگان ويژه و يگان امداد) به ويژه 
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كاركنان  آشنايي  و  آموزش  همچنين  و  مناسب  فني  تجهيزات  و  امكانات  به  مهندسي  يگان 
يگان هاي مذكور با دوره هاى امداد ونجات.

20- ايجاد هماهنگي لازم با رسانه هاى عمومي و هواشناسي در خصوص آموزش و اطلاع رساني در 
راستاي علائم ايجاد وقوع بلاياي طبيعي به طوري كه با هشدار، آمادگي لازم در مردم ايجاد شود.
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